
 

 

 )۱بازنگری مفاهیم ترجمه (

 سازی بومی
 

رود و به روشی کار می  هاست در مباحث مربوط به ترجمه بهسازی» مدتاصطلاح «بومی
گیرد. این اصطلاح که  میار  » قر گراییغرابتکه در تقابل با روش «   شود در ترجمه اطلاق می

جا  domesticationترجمۀ    
ً
تقریبا ترجمه  نظری  مباحث  در  شده   است  پذیرفته  و    ، افتاده 

 کننده است. اصطلاحی غیردقیق و گمراهآنکه حال
به  سو،  ازیک اصطلاح  اطاین  قاجار  عصر  مترجمان  برخی  میروش  نام  لاق  که  شود 

تعبیرات و اشعار و یا از  دادند  می  رن یا نمایشنامه را به فارسی تغییها و اشخاص داستامکان
  هایی از متن را حذف میو یا بخش  کردندهایشان استفاده میفارسی در ترجمه

ً
کردند و احیانا

را شامل  حدوحصری  و بیوگشاد  گل  تغییراتسازی  این نوع بومی.  افزودندچیزهایی به متن می
 هدف این تغییرات.  گیرددربرمیرا  های فرهنگی  های زبانی و هم جنبهشود که هم جنبهمی

زبان  فارسی  فهم کردن متن برای خوانندهٔ   فارسی و قابل  فرهنگخارجی با    سازگار کردن متن
کمااینکه اقتباس است.  واقع ترجمه نیست بلکه    است. این شیوۀ بازنویسی فرهنگ خارجی در

ی  ارتباطکه  است  هم نوعی اقتباس  و خلق متون جدید با الهام از متون خارجی  تلخیص متون  
ترجمه   آن  با  خاص  معنی  قابااینرد.  ندا در  عصر  مترجمان  از  دسته  آن  حتی  جار  ترتیب  و 

گر شدند اقتباسگونه با متن خارجی مواجه میه اینمترجمان چند دهه بعد از دورۀ قاجار ک
 بودند و نه مترجم.

مانده مثل فرهنگ ایران در عصر قاجار با فرهنگی پیشرفته مثل فرهنگ  وقتی فرهنگی عقب
در   کمدستفرهنگ به فرهنگ خودی،  شود برای انتقال آن  مواجه میدر قرن نوزدهم  غرب  

عرصه ببرخی  باید  بلکه  نیست،  مستقیم  ترجمۀ  به  قادر  به  ناچار  هها،  را  خارجی  شیوۀ متن 
سازی اصل و اساس  ترتیب، بومیبدین  قصد قابل فهم کند. خوانندگان فرهنگ ماقتباس برای  

 اقتباس است. 
با  را ترجمه نامید چون  شیوۀ ماقبل ترجمه است و نباید آن  این شیوۀ انتقال زبانی/فرهنگی  

با مفاهیم ناچار  هدر هر تعریف از ترجمه ب  ناسازگار است. در معنی خاص آن  تعریف ترجمه  
 رو هستیم، هرچند تعریف ما از وفاداری و دقت ممکن است فرق کند.  هوفاداری و دقت روب 

   خوانند.می  گر را هم مترجماقتباس دانند و  بسیاری از محققان اقتباس را هم نوعی ترجمه می
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بحث در هر علم این است که اصطلاحات را دقیق کنیم تا امکان بحث فراهم شود.    لازمۀ
گوید ترجمه،  برد و میکار می  را بهنویسی  اصطلاح بازور  لفِ آندره  پردازان ترجمه  یکی از نظریه

تلخیص شکل و  مبداقتباس  فرهنگ  بازنویسی  است.    أ های مختلف  مقصد  فرهنگ  این  در 
این است که تکتعریف بسیار مهم است و   این شکلقدم بعدی  بازنویسی را هم تک  های 

 رده و مرز میان هریک را مشخص کنیم.  ک از یکدیگر جدا دقت به
سازی را در معنایی بسیار محدودتر یعنی در چارچوب  دیگر، برخی اصطلاح بومیازسوی

اگر مترجمیکنندمییف  عمل ترجمه تعر برای مثال،  به متن اصلی،  .  از ، در عین وفاداری 
  گرایی به گویند شیوۀ بومیتعبیرات و اصطلاحات وابسته به فرهنگ مقصد استفاده کرده می

گرایی در این معنی در دو سطح خرد و کلان ممکن است اتفاق بیفتد.  کار برده است. بومی
 
ُ

کند. در سطح کلان،  واژه یا تعبیری بومی استفاده میصورت موردی  رد، مترجم بهدر سطح خ
لیف است چون همۀ عناصر خارجی آن از  أکند که انگار تمترجم کل متن را چنان ترجمه می

 ترجمه زدوده شده است.  
سازی در این معنی محدود چیست؟ اشکال این است که  اشکال کاربرد اصطلاح بومی

 متن اصلی هیچ ا
ً
 بومی نمیولا

ً
ها،  مکان وقوع داستان، اسامی اشخاص و مکانشود.  گاه کاملا

،  میان اشخاص همیشه غیربومی باقی می  های فرهنگی و نوع رابطهٔ ویژگی
ً
اتفاقاتی  ماند. ثانیا

می ترجمه  متن  در  ترجمهکه  یعنی  است،  زبانی  اتفاقات  ترجمهافتد  به  نسبت  دیگر ای  ای 
«فارسی است  دقیقممکن  بخواهیم  اگر  پس،  باشد.  درجهٔ تر»  کنیم،  صحبت   تر 

گرایی  ترتیب نیازی به اصطلاح بومیبااینها ممکن است فرق کند.  گرایی» در ترجمه«فارسی
 نیست.  

این  .  خوب است یا بدگرایی»«بومیکه این شیوۀ  بیاید  ال پیش  ؤاین سممکن است  اکنون  
خود نه خوب  خودی. گرایش به تعبیرات فارسی در ترجمه بهکننده استال غلط و گمراهؤس

اینکه متنی خارجی    حکمطور کلی، مترجم بهبهه تابع عوامل دیگری است.  نه بد، بلک   تاس
فارسی استفاده    کند، طبیعی است که از عناصر نحوی و واژگانی و معنایی زبانرا فارسی می

از  غرض 
ً
اصلا فارسی  کند.  ترجمه هرچه  است.  بهتر.  ترجمه همین  در  تر  این مطلب  ولی 

 عاری از بار فرهنگی هستند و نه در    ،نوع متن صادق نیستهمه  مۀترج 
ً
چون نه واژگان کاملا

 ز ترجمۀ همه نوع متن می
ً
ود یا کم کرد. پس نوع متن د توان بار فرهنگی متن اصلی را کاملا

در مواردی که متن اصلی حساسیت فرهنگی بالایی  کند.  گرایی را به ما تحمیل میدرجۀ فارسی
 زند.  زدایی از آن هم به ترجمه و هم به متن اصلی لطمه میدارد، فرهنگ

  گرایی مخالفند و معتقدند نظر از نوع متن، با این شیوۀ بومیصرف   مترجمان، بسیاری از  
 های انهـنشطبیعی است که  س  ـیک متن خارجی است پل ـص کم اینکه در اـحمتن ترجمه به
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باشد.   مشهود  آن  در  بودن  استدلالی  برای  آنها  دلیل  خارجی  که میچنین  است  گویند  این 
بند باشد.  به محتوای کلام نویسنده بلکه به نحوۀ بیان یا سبک او هم پای  فقطمترجم باید نه

شیوهٔ  این  به  نظریه  این  نگاه میبومی  طرفداران  تحقیر  به چشم  را  گرایی  تحقیر خود  و  کنند 
 با استفاده از  

ً
کنند. چنانکه  تعبیراتی با بار معنایی منفی مثل «راحت الحلقوم» بیان میمعمولا

گفته شد، درجه گرایش به تعبیرات فارسی در ترجمه تابع برخی ملاحظات ازجمله نوع متن و  
 شود حکمی کلی صادر کرد. خواننده است و نمی

غرور و رمان    زنم. در ترجمهٔ در توضیح مطلب فوق موردی از کار عملی خودم را مثال می
این    تعصب به  بارها  و  تعبیر  مشکل  بارها  از فلان  آیا  که  استفاده  فارسبرخوردم  یا  ی  از  کنم 

   تعبیری استفاده کنم که بار آشکار فرهنگی نداشته و تاحدی خنثی است. 
طولانی سوءتفاهم رۀ  در اینجا دو شخصیت اصلی یعنی الیزابت و دارسی پس از یک دو

و دارسی از الیزابت   شونددیگر نزدیک میکناشی از غرور دارسی و تعصب الیزابت بالاخره به ی
خود  کردن    جهت شیرینبهکند. در اولین جلسۀ پس از خواستگاری، الیزابت  خواستگاری می

او را اذیت کرده و حال که به  گوید در این مدت خیلی  میکند و  مینفسی  شکستهپیش دارسی  
گوید که چنین  بیند کارهایش همه گستاخانه بوده. دارسی هم در پاسخ مینگرد میگذشته می

 گوید:  نیست، بلکه کارهایش همه لطف بوده. اینجاست که الیزابت می

—but nobody thinks of that when they fall in love.”  
 کند.  شود به (آزارهای معشوق) فکر نمی ولی کسی که عاشق می

 
 حاچون الیزابت شخصیت شوخ

ً
 و  طبعی است  خی شووطبعی دارد، و جملاتش اکثرا

ً
 اتفاقا

طبعی آموخته یا  دارسی بدعُنق را از همان ابتدا به شوخگربه را دم حجله بکشد و  قصد دارد  
معروف،  قول جمه کنم: «ولی خب، بهونه ترگینابتدا فکر کردم این جمله را ابندی» کند،  «آب

شتم: و چنین نو  گذشتم،مه  ین ترج خیر ا  زاعلف باید به دهان بُزی شیرین بیاید.» ولی بعد  
دلیل تغییر نظرم این بود که شود وقت ندارد به این چیزها فکر کند.»  عاشق میوقتی    آدمولی  «

گرایی در این متن خاص واکنش نشان بدهد و فکر کردم شاید خواننده به این درجه از فارسی
المثلی از دهان الیزابت ممکن است و باور نکند که چنین ضرب   آن را غیرطبیعی تلقی کند

گرایی نباید با اصل دیگری که حاکم بر ترجمه است،  فارسی  بنابراین درجهٔ خارج شده باشد.  
 نظر رسیدن زبان ترجمه در متنی خاص، در تضاد قرار بگیرد.   یعنی طبیعی به
گرایی در  کننده است. بومیاصطلاحی مبهم و گمراه   ،گرایی در مباحث ترجمهپس، بومی

دف  گرایی است که هافتد فارسییابد. آنچه در ترجمه اتفاق میبحث از اقتباس موضوعیت می
 اصل  و نباید باای است ولی شدت آن تابع نوع متن و بافت ترجمه است  ترجمه  رو غرض ه

  .ترجمه در تضاد قرار بگیرد زبان طبیعی بودن 


